
t oseei r ani . i r
5 جهان

مأمور سابق سیا؛
بن‌سلمان با جهان اسلام 

مشکل دارد
سینا سبزیان

ویل هارد، افسر سابق سازمان سیا و همچنین 
نماینــده جمهوری‌خــواه کنگــره آمریکا در 
یادداشتی که برای واشنگتن‌پست نوشته است از 
موضع روابط آمریکا با عربستان سخن می‌گوید. 
او در مطلب خود نوشت 15 ماه پیش برای اولین 
بار با محمد بن‌سلمان که تازه جانشین ولیعهد 
عربستان شــده بود، دیدار کردم و در آن دیدار 
ســخنی از وی شــنیدم که قبلاً‌چنین چیزی 
را از زبان یک رهبر عرب نشــنیده بــودم. او در 
صحبت‌هایش از افراط گرایی اسلامی به عنوان 
مشکل جهان اســام یاد کرد و گفت که چنین 
مسئله‌ای باید به کمک کشورهای دموکراتیک 
غربی حل شــود؛ در آن زمان فکــر نمی‌کردم 
که چنین شــخصیتی درگیر قتل بی‌رحمانه 

روزنامه‌نگار منتقد خود شود.
وی در ادامــه مطلب خود نوشــت: وقتی او 
به قدرت رسید شــروع به اقدامات اصلاحی در 
جامعه عربستان کرد که به نظر بسیار ضروری 
می‌رسید. از جمله این اقدامات اجازه رانندگی 
به زنان و بازگشایی سینماها برای نخستین بار 
بود. بعد از آن او را در واشــنگتن دیدم که برای 
توضیح داد چقدر این اقدامــات برای اقتصاد و 
جامعه عربســتان نیاز بود و تأکید کرد که یک 
عربستان موفق برای آمریکا بسیار حیاتی است. 
من همچون سایر مقامات غربی به شخصیت وی 
امیدوار شدم و گمان کردن عربستان درمسیر 
جدید و مثبتی قدم گذاشته است ولی در نهایت 
قتل خاشــقجی این امیدها را تا حــد زیادی 

کاهش داد.
وی نوشت که با جریانات پیش آمده آمریکا 
با چالش متعادل کردن ارزش‌ها در خلیج‌فارس 
روبرو است. روابط آمریکا و عربستان بخش مهمی 
از سیاست خارجه ما در خاورمیانه در 70 سال 
گذشته بوده است و امروز عربستان و شرکایش 
در خلیج‌فارس هم‌پیمانان مــا در جنگ علیه 
تروریسم و همچنین تلاش برای مقابله با ایران 
به شمار می‌رود. در سه سال گذشته حوثی‌ها در 
یمن 130 موشک بالستیک به سمت شهرهای 
عربستان شلیک کرده‌اند و این احتمال را تقویت 
کرده‌آند که یک گروه شورشی متخاصم قدرت را 

در مرز جنوبی عربستان به دست بگیرد.

از طرفی جنگ عربستان با یمن به یک بحران 
انسانی جدی بدل شده است که عربستان نقش 
بزرگی در نابودی بیمارستان‌ها، مدارس و زیر 
ساخت‌های آبی برعهده داشته است و در همین 
حال بیش از هشت میلیون نفر انسان غیر نظامی 
نیازمند کمک‌های غذایی هستند و این موضوع 

آمریکا را در موضع تردید قرار داده است.
وی افزود که دولت عربســتان نیازمند این 
است که سیاست‌های کنونی خود را تغییر دهد 
و یا اینکه دیگر آمریکا نمی‌تواند پشــت آن‌ها 
بماند و جلوی مخالفان بن‌سلمان بایستد. اگر 
این مســیر تغییر نکند عربستان باید جانشین 

پادشاه را تغییر دهد.
ویل هارد در ادامه نوشت: ولیعهد عربستان 
باید همه مخالفان محبوس خود از جمله رائف 
بدوی، سمر بدوی و دیگر حامیان حقوق زنان را 
آزاد کند و عاملان قتل خاشقجی را نیز تسلیم 
کند. همچنین باید برای حل مســالمت‌آمیز 
مسئله یمن از مسیر دیپلماتیک اقدام کند و به 
فرایند به دست آمده اخیر برای آتش‌بس پایبند 
بماند و اجازه ورود کمک‌های انســانی را به این 
کشور صادر کند. عربســتان باید جلوی ورود 
گروه‌های تروریســتی را به کشور خود ببندد و  
کنگره آمریکا نیز فروش سلاح‌های خود را باید 
مشروط به پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر 

و حقوق اجتماعی در این کشور کند.
وی در پایان با بیان اینکه عربستان سعودی 
یک هم‌پیمان جدی برای آمریکا در خاورمیانه 
است نوشت: این کشــور از تلاش‌های آمریکا 
برای مبارزه با تروریســم منطقــه و همچنین 
مقابله با بلندپروازی‌های ایران حمایت می‌کند؛ 
اما جنگ یمن و از طرفی قتل جمال خاشقجی 
بیانگر بی‌اعتنایی این کشور به حقوق بشر است 
و از طرفی عقبگردی در سیاست‌های اخیر این 

سلطنت به شمار می‌رود.

جهان‌نما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

دموکراســی در جهــان در 
وضعیت هشــدار قــرار دارد، افکار 
لیبرال دموکرات در خطر اســت و 
در کشــورهای مختلف به‌ویژه در 
جوامعی که پایه‌گــذار آن بوده‌اند، 
شــاهد رشــد افکار غیــر لیبرال، 
پوپولیستی و ناسیونالیستی هستیم. 
مردم آشــکارا پرچم فاشیســم در 
دست می‌گیرند و به خیابان می‌ریزند 
و علیــه نهادهای دموکراســی در 
کشورهای مختلف شعار می‌دهند. 
این موضوع البته زنگ هشدار را در 
دنیا به صدا در آورده اســت و به‌طور 
مثــال، امانوئل ماکــرون اخیراً در 
جمع رهبران جهــان در پاریس به 
این موضوع به شکل محکمی اشاره 
کرد و خواســتار همکاری رهبران 
برای ایجــاد نهادهــای بین‌المللی 
به‌منظور برچیــدن چنین افکاری 
شــد؛ با این حال مســئله این است 
که افکار دموکرات در جهان بسیار 
منفعل شده‌اند و نمی‌توان مدعی شد 
که دموکرات‌ها همچنان در جهان 
غالب هســتند. با این حال واکنش 
دموکرات‌ها به چنین هشدارهایی 
مطلوب نبوده اســت؛ دموکرات‌ها 
دیدگاه‌های ســیاه و سفیدی برای 
خود اتخاذ کرده‌اند و مردم را از خود 
جدا می‌دانند؛‌ درواقع در کشورهایی 
همچون لهســتان و مجارستان که 
فضای غیر لیبــرال غالب بر جامعه 
شــده اســت، نهادهای دموکرات 
به‌جای تلاش برای همــراه کردن 
جامعه در تلاش هستند که آن‌ها را 
کارکنان فاشیســم و دیکتاتوریسم 
بخوانند و بیشتر بین خود و جامعه 

فاصله اندازند. 

حــالا در برهه‌ای کــه برگزیت 
رو بــه فنا اســت و ترامــپ عملًا از 
استبدادگرایی ســخن می‌گوید و 
مردم فرانســه راه پوپولیســم را در 
پیــش گرفته‌اند، ایجــاب می‌کند 
که دموکرات‌ها در سرتاســر جهان 
بسیج شوند و برای این هشدار دست 
در دســت یکدیگر اقــدام کنند تا 
مســیر این جریان منحرف کنند. 
روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در 
یادداشتی به‌طور خاص به پوپولیسم 
غالب در لهستان و مجارستان اشاره 
می‌کند و سیاست‌های دموکرات‌ها 
را در مقابله با این سیاست‌ها ضعیف 
می‌شــمارد. در ادامه این مطلب را 

مرور می‌کنیم.
مردم دیگر نگران هشــدارهایی 
کــه در مورد ســقوط دمکراســی 
می‌شنوند، نیســتند. چرا این‌گونه 
شده است؟ لهستانی‌ها که سال‌ها با 
نازی‌ها زندگی کرده‌اند، باز خواستار 

بازگشت فاشیسم می‌شوند.
فوریه سال 2010 )اسفند 88( 
اولین باری بود که نخست‌وزیر این 
کشــور حزب قانون و عدالت، حزب 
پوپولیست‌های راست‌گرا را نسخه 
به‌روز شده سوسیالیسم ملی خواند و 
بعد، از سال 2015 این حزب قدرت 
را در دســت گرفت و این مقایســه 

هزاران بار انجام شد.
حزب قانــون و عدالــت درواقع 
نمایانگر رگه‌ای از اســتبدادگرایی 
است؛‌ این حزب بارها از احکام قانون 
تجاوز و علیه اقلیت‌های کشور اقدام 
کرد. در طول سه سالی که این حزب 
در قدرت بوده است، همواره تلاش 
کرده تا دادگاه قانون اساسی کشور را 
در دست بگیرد و رسانه‌های عمومی 
کشور را به ابزاری برای پروپاگاندای 

دولت بدل کرده است؛ بارها و بارها، 
پاســخ مخالفان لیبــرال به چنین 
اقداماتی یک شــکل بوده اســت: 

نازی‌ها! فاشیست‌ها! دیکتاتورها!
هرچنــد کــه تاکنــون ایــن 
بیانیه‌های قوی نه‌تنها برای کســی 
شــگفت‌آور نبــوده اســت، بلکه 
حتی از ســوی پوپولیســت‌هایی 
که این شــعارها علیه آن‌هــا به کار 
گرفته می‌شــود، مورد تمسخر قرار 

می‌گیرد.
در مواجهــه با اتهام بازســازی 
اســتبدادگرایی در دولت ورشــو، 
حزب قانــون و عدالت با مســخره 
جــواب می‌دهد:‌ آیا شــما تانک در 
خیابان‌ها می‌بینید؟ در کشــوری 
که تنها 37 سال پیش از ارتش برای 
ایجاد کودتا اســتفاده شــد، اثبات 
اســتبدادگرایی همین‌قدر سخت 

است.
کســانی که تمایل بــه دفاع از 
دموکراســی لیبرال دارند، متوجه 
نیستند که چقدر شمشیرشان کند 

شده است.
البته که لهســتان تنهــا مورد 
استبدادگرایی نیست. دولت ویکتور 
اوربان در مجارســتان، که به عنوان 
»توتالیتر« شناخته می‌شود و حتی 
شخص ترامپ دائماً فاشیست خطاب 
می‌شــود، همه نمونه‌های مشابهی 
هستند. در سرتاسر غرب همچنان 
که نســل جدیدی از سیاســیون 
پوپولیســت برمی‌خیزنــد، لیبرال 
دموکرات‌ها در به صدا درآوردن آژیر 
هشدار، ســریع عمل کردند؛ اما در 
مشایعت این آشــوب‌گرایی، پدیده 
خطرناک هم‌زمانی به نام احساس 

سرنوشت محتوم رخ می‌دهد.
البته حقیقــت خیلی پیچیده‌تر 

از این‌ها است. به‌طور مثال در پاییز 
امســال یک کاندیدای مخالف در 
ورشــو، رقیب خود از حزب قانون و 
عدالت را در انتخابات شهرداری‌ها 
شکســت داد. لیبرال‌هــا در دیگر 
شهر‌ها هم برنده انتخابات شهرداری 
بودند. اعتراضات عمومی نسبت به 
حزب حاکم در همه‌جا ادامه دارد و 
برخی مواقع این لیبرال‌ها هستند که 
پیروز می‌شــوند؛ از آن جمله دیوان 
دادگســتری اتحادیه اروپا جلوی 
بسته به‌اصطلاح اصلاحی لهستان 
را گرفت، بســته‌ای که می‌توانست 
اســتقلال دیوان عالی این کشــور 
را از دولت، تخریب کنــد. در دیگر 
کشــورهایی که ناسیونالیست‌های 
پوپولیســت برنــده انتخابــات در 
سال‌های اخیر بوده‌اند، اوضاع بسیار 
پیچیده‌تر است و نمی‌توان به‌راحتی 

گفت پوپولیسم‌ها قالب هستند.
چرا این‌قدر ناامید هستیم؟

جورج اورل در مقالــه‌ای که در 
سال 1946 منتشــر کرد، در مورد 
یک پدیــده جدید فکری نوشــت 
که او آن را درک کــرده بود: تدریج 
فاجعه‌بار )روزمره‌گری فاجعه بار(. 
این باوری اســت که بر اســاس آن 
تاریخ با فجایع به‌تدریج پیش رفته 

اســت، هر دوره به بدی دوره قبل یا 
نزدیک به آن است. در قرن 21 این 
روزمره‌گی فاجعه بــار در قالب این 
باور ظاهرشــده اســت که پیروزی 
دموکرات‌های غیر لیبرال موضوعی 

اجتناب‌ناپذیر است.
درنتیجه، رقبــای لیبرال آن‌ها 
دیدگاه سیاه و سفیدی را از سیاست 
برای خود برمی‌گزینند که بر اساس 
آن، برداشــت ایــن لیبرال‌ها از هر 
پدیده‌ای صرفاً خوب یا بد اســت و 
نتیجه میانه‌ای بــرای آن‌ها تعریف 
نمی‌شــود. لیبرال‌ها همواره خود 
را مثبت تلقی می‌کننــد، انگار که 
هیچ‌وقت هیچ اشتباهی نداشته‌اند.

عــاوه بر ایــن، چنیــن روش 
ندیشــیدنی، پوپولیســت‌های  ا
غیرلیبرال را در تعریف تقســیمات 
سیاســی مؤثرتر می‌کنــد. آن‌ها 
همیشــه بیشــتر از قبل رادیکال 
هســتند؛ به‌عنوان‌مثال در تعیین 
مقصــران بحران‌های سیاســی یا 
تعریــف راه‌کارهای پنهــان. وقتی 
چنین تقســیماتی تعریف شــود، 
لیبرال‌ها خود را در موقعیت انفعالی 
درمی‌یابند که نمی‌توانند موضوع یا 

طرح جدیدی ارائه کنند.
این روزمرگی فاجعه بار به‌شدت 
خطرناک است؛ چراکه شهروندان 
مخالف پوپولیسم را دلسرد می‌کند. 
اگــر اســتبدادگریان همین حالا 
برنده هستند، چرا کسانی که با این 
موضوع مخالفت می‌کنند را حمایت 

کنیم؟
این صرفاً یک مباحثه آکادمیک 
نیســت؛ نتایج آن به‌شدت ملموس 
اســت. درحالی‌که عقایــد لیبرال 
اتحادیه مشــتاق به ایده توســعه 
اتحادیــه اروپا شــامل لهســتان 
و مجارســتان بودند، بســیاری در 
داخل این کشورها درباره ماندن در 

اتحادیه دچار تردید شدند.
اما اینکــه دموکراســی لیبرال 
شکست بخورد یا زنده بماند، بستگی 
به ادامه نهادهــای کنونی دارد، چه 
آن‌ها کــه تولیدکننــده ایده‌های 
لیبــرال هســتند و چــه آن‌ها که 
معترض هستند و مقاومت می‌کنند.

لیبــرال دموکرات‌هــا باید راه 
جدیدی بــرای صحبــت در مورد 
چالش‌هایی که با آن مواجه هستند، 
بیابند. به‌جای آنکه مخالفان خود را 
نازی یا فاشیست بنامند، آن‌ها باید 
بر این موضــوع تمرکز کنند که چرا 
حمایت مردمــی از حکومت آن‌ها 
بالا اســت و مباحث مثبت در مورد 

ارزش‌های لیبرال ارائه کنند.
به‌طــور مثــال لهســتانی‌ها 
علاقه‌منــد به بی‌توجهــی به‌حکم 
قانون و نیــز پایمال کــردن قانون 
اساسی از ســوی دولت، غلبه کنند. 

بخشــی از این موضع بــه آن دلیل 
رخ می‌دهد که ســال‌های متمادی 
در دولت‌های گوناگــون، کارگران 
لهستانی شاهد عدم احترام به حقوق 
خــود بوده‌اند و دولت غیــر لیبرال 
نیــز کاری برای آن‌هــا انجام نداده 
اســت. درنتیجه آن‌ها دیگر حامی 
گروه‌هایی که از آن‌ها فاصله گرفته 

است، نیستند.
لیبرال‌ها بایــد روی این موضوع 
حساب باز کنند. به‌جای متهم کردن 
شــهروندان همیار خود بــا عنوان 
کارکنان فاشیســت‌ها، باید درک 
کنند که چرا یک قوه قضاییه مستقل 
به نفع آن‌ها است؛ درواقع این برگ 
برنده آن‌ها است و نه صفت دادن به 

این و آن.
در لهســتان، همچــون ســایر 
کشورهای امروزه، مردم جایی بین 
لیبرال دموکراسی و استبدادگرایی 
غیر لیبرال زندگــی می‌کنند؛ این 
حالت تعلیق نبایــد نادیده‌ گرفته 
شــود یا آنکه بزرگ‌نمایی شــود، 
بلکه به‌دقت تشــخیص پیدا کند و 

به‌تدریج برچیده شود.
بسیاری از لیبرال‌ها با بیش‌ازحد 
ساده‌سازی این تشخیص، مردم را 
به اقدام فرا می‌خوانند و راه‌کارهای 
ممکــن را بــه دو مــورد محدود 
می‌کنند: یا همه‌چیز خوب اســت 
یا دموکراســی مرده است؛ چنین 
تفکری استراتژی‌های ممکن دیگر 
را ناپیدا می‌کند و درواقع لیبرال‌ها 
را شبیه رقبایشان می‌کند:‌ رادیکال 
با زبانی کندتر. این موضوع همچنین 
لیبرال‌ها را بــر آن می‌دارد که صرفاً‌ 
روی انتخابات تمرکــز کنند بدون 
آنکه چشم‌اندازی وسیع‌تر از آنچه که 
درنتیجه شکســت غیرلیبرال‌ها در 
آینده به دست می‌آید، داشته باشند.

لیبرالیســم بــه معنــای آزادی 
از اشــخاص اســت بنابراین نیازمند 
اعتماد به مــردم اســت. همچنین 
لیبرالیسم خواســتار مثبت‌اندیشی 
اســت. برای آنکــه در دام خطرناک 
جبرگرایی یا منفی‌گرایی نیفتیم، باید 
به خاطر داشته باشیم که بزرگ‌ترین 
موفقیت‌های دموکراسی‌های لیبرال 

از امید ناشی شده است.

گذری بر فاشیسم مغموم؛

لیبرالیسم زنده است

خبر

مریم علامه‌زاده

شبکه خبری سی‌ان‌ان اعلام کرد که دونالد 
ترامپ، رئیس‌جمهور آمریــکا دموکرات‌ها را 
مقصر قتل دو کودک بازداشتی دانسته که در 
جریان مهاجرت غیرقانونی، از خانواده‌هایشان 

جدا شده بودند.
وی در توئیتی نوشت: مرگ کودکان یا دیگر 
مهاجران غیرقانونی صرفاً تقصیر دموکرات‌ها و 
سیاست‌های مهاجرتی منفور آن‌ها است که به 
مردم اجازه می‌دهند با تفکر مهاجرت غیرقانونی 

مسیر طولانی را تا مرزهای ما بپیمایند.
او در توئیــت دیگری نوشــت: آن‌ها باید 
بدانند که نمی‌توانند غیرقانونی وارد شوند و 
اگر ما دیواری در مرز داشتیم آن‌ها دست به 

چنین اقدامی نمی‌زدند.
کــودک هشت‌ســاله گوآتمالایــی روز 
کریسمس در یک بازداشتگاه سازمان امنیت 
مرزی و گمرک آمریکا در نیومکزیکو در شمال 
گذرگاه مرزی الپاسو در تگزاس جان خود را از 

دست داد.
یواکین کاسترو، نماینده مجلس نمایندگان 
آمریکا و رئیس کمیته لاتین تبارها، فیلیپ گمز 
آلونزو را نام این بچه معرفی کرد و عنوان کرد که 
این کودک در پی بیماری به بیمارستان منتقل 

شده و در آنجا مرده است.
اما آنطورکه سی‌بی‌پی آمریکا گزارش کرده 
است این کودک صرفاً 90 دقیقه در بیمارستان 
نگه‌داشته شده و پس‌ازآن با آموکسی سیلین 
و ایبوبروفن تجویز شــده آنجــا را ترک کرده 

است و بعد با مشاهده علائم اســتفراغ دوباره 
به بیمارستان منتقل می‌شــود و در آنجا جان 

می‌دهد.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که رهبران 
دموکرات‌ها بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار 
ترامپ را تصویب نمی‌کنند و ترامپ نیز در مقابل 
این اقدام دســت به تعطیلی دولت آمریکا زده 

است.
آن‌طور که خبرها حاکی هستند مناقشات 
حزبی بنای حل شــدن ندارد و انتظار می‌رود 

تا پایان تعطیلات سال نو این اتفاق ادامه یابد.
این در حالی است که در ســال جاری نیز 
یک دختر بچه هفت ساله مهاجر که به‌صورت 
غیرقانونی وارد آمریکا شده بود به دلیل مشکلات 

مشابه جان خود را از دست داده بود.

بر اساس گزارش پزشک قانونی علت مرگ 
این دختر ایســت قلبی و تــورم مغزی عنوان 

شده است.
ترامپ در رشته توئیت‌های خود مدعی شده 
که این کودکان پیش از بازداشت از سوی گشت 

مرزی بیمار بوده‌اند.
ترامپ همچنین مدعی شده که پدر دختر 

بچه می‌داند که آمریکا مقصر نیست و آن‌ها چند 
روز به دختر آب نداده بودند؛ اما وکلای پدر این 
دختر گزارش‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا 
را تکذیب کردند و عنوان کردند که خانواده وی 
همواره مراقب بچه بودند و همیشه آب و غذای 
کافی داشته است و در حین عبور از مرز مشکلی 

از این لحاظ نداشته است.

ترامپ دوباره مقصر  اعلام کرد؛

دموکرات‌ها مسئول قتل کودکان مهاجر

لیبرال‌ها به‌جای متهم 
کردن شهروندان همیار 

خود با عنوان کارکنان 
فاشیست‌ها، باید درک 

کنند که چرا یک قوه قضاییه 
مستقل به نفع آن‌ها است؛ 

درواقع این برگ برنده آن‌ها 
است و نه صفت دادن به این 

و آن

برداشت این لیبرال‌ها از 
هر پدیده‌ای صرفاً خوب یا 

بد است و نتیجه میانه‌ای 
برای آن‌ها تعریف نمی‌شود. 

لیبرال‌ها همواره خود را 
مثبت تلقی می‌کنند، انگار 

که هیچ‌وقت هیچ اشتباهی 
نداشته‌اند
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